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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ترین و دست اولترین متون ادبی از دیرباز تاكنون بعنوان یکی از جمله ارزنده زمینه و هدف:

ای بشمار منابع بجهت تحلیل و ارزیابی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر عصر و زمانه

شناسانه توانایی بازنمود بسیاری از تحوّلات اجتماعی و سیاسی را آیند كه با كاركردی جامعهمی

های آداه و اندیشمند جامعه در بسیاری از اوقات در شاعران بعنوان یکی از دروه در خود دارند.

اند و بمانند تاریخ نگاری تفاوت نبودهآثار خویش به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر و روزدار بی

اند و هم به نقد اوضاع و احوال ریزبین و وقاد و قاضی عادل هم به ثبت و ضبط وقایع پرداخته

قرن ششم تا هشتم هجری یکی از ادوار پر آشوب ایران است كه بدنبال حمله مغول و  جامعه. 

ناهنجاریهای بوجود آمده پس از آن، بسیاری از شاعران به اوضاع و احوال موجود در جامعه و ظلم 

ستایی و ظلم اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و واكاوی عدالتو ستم موجود در جامعه تاخته

 قرن ششم تا هشتم هجری میباشد. ستیزی در شعر 

روش مطالعه در این جستار بشیوه توصیفی ی تحلیلی، بر مبنای مطالعات  روش پژوهش:

ای و روش تحلیل محتواست كه در آن اشعار  نُه شاعر برجسته از قرن ششم تا هشتم كتابخانه

 هجری مورد توجّه قرار خواهد درفت. 

های پژوهش نشان میدهد كه شاعران مورد بررسی اشارات مستقیم و یافته های پژوهش:یافته

توجّهی به عدل و غیر مستقیم بسیاری به ناكارآمدی طبقات حاكم، ظلم و ستم فرمانروایان، بی

 اند.های مختلف تظلم و دادخواهی داشتهداد، فساد، جهل و ناكارآمدی حاكمان و شیوه

ن میدهد كه شعر فارسی در سه قرن یاد شده یکی از پژوهش حاضر نشا نتایج پژوهش: 

مهمترین بسترهای دادخواهی، نقد قدرت و دفاع از عدالت را فراهم آورده است. از میان سه قرن 

مورد بررسی در قرن ششم بیشترین توجّه به مسأله ظلم و ستم موجود در جامعه شده است و 

سنایی، عطار، انوری، خاقانی، ابن یمین، نظامی،  فریاد دادخواهی شاعران در این قرن بیشتر است و

ستیزی در اشعار خود سعدی، حافظ و عبید به ترتیب بیشترین توجّه را به مفهوم عدالت و ستم

 اند.داشته

 4151شهریور  56 :دریافت تاریخ   

 4151مهر  51:  داوری تاریخ   

 4151مهر  44: اصلاح تاریخ   

 4151آذر  56: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،شعر فارسی ،ستیزیستم ،دادخواهی

 قرن ششم تا هشتم.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literary texts have long been considered one of 
the most valuable and first-hand sources for analyzing and evaluating the political, 
social, and cultural conditions of any era and time, which have the ability to 
represent many social and political developments with a sociological function. Poets, 
as one of the conscious and thoughtful groups of society, have often been indifferent 
to the political and social issues of the era in their works, and like a meticulous and 
insightful historiographer and a just judge, they have both recorded and recorded 
events and criticized the conditions and circumstances of society. The 6th to the 8th 
century AH is one of the turbulent periods of Iran, when, following the Mongol 
invasion and the anomalies that arose after it, many poets have criticized the 
conditions and circumstances in society and the oppression and oppression in 
society. The aim of the present study is to analyze and analyze the praise of justice 
and the anti-oppression in the poetry of the sixth to eighth centuries of the Islamic 
calendar. 
METHODOLOGY: The study method in this article is descriptive-analytical, based on 
library studies and content analysis methods, in which the poems of nine prominent 
poets from the sixth to eighth centuries of the Islamic calendar will be considered. 
FINDINGS: The research findings show that the poets under study have made many 
direct and indirect references to the inefficiency of the ruling classes, the oppression 
and tyranny of the rulers, the disregard for justice and fairness, corruption, ignorance 
and inefficiency of the rulers, and various methods of grievance and legal action. 
CONCLUSION: The present study shows that Persian poetry in the three mentioned 
centuries has provided one of the most important platforms for legal action, criticism 
of power, and defense of justice. Among the three centuries studied, the sixth 
century has paid the most attention to the issue of oppression and injustice in 
society, and the cry for justice by poets in this century is greater, and Sana'i, Attar, 
Anvari, Khaqani, Ibn Yamin, Nezami, Sa'di, Hafez, and Ubaid have paid the most 
attention to the concept of justice and anti-oppression in their poems, respectively. 
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 مقدمه
 شناسی در پدیدای است كه حاصل مطالعات علمی پیرامون نقش جامعهشناسی ادبیات دانشی میان رشتهجامعه 

ای فارغ از محیط اجتماعی و توان آنها را بعنوان پدیدهها و موضوعاتی است كه صرفاً نمیآمدن آثار ادبی، بنمایه

دبی شناسی ابررسی و تحلیل كرد. از اینرو، جامعهشرایط سیاسی و اجتماعی عصر و روزدار شاعران و نویسنددان 

دانشی است كه در آن تحلیلگر ادبیات را در پیوند جدایی ناپذیر از زنددی اجتماعی بر پایه زیربنای عوامل تاریخی 

؛ 43: 4394)اسکارپیت، « و اجتماعی كه بر هنرمند ]اعم از شاعر و نویسنده[ تأثیر دذاشته است، در نظر میگیرد

(.  تاریخ دور و دراز و پرفراز و نشیب ایران زمین از دذشته تاكنون، 444: ی 4151ارشادیان و دیگران، ر.ک 

داری بر ادبیات ایران نهاده است و بدون تردید بسیاری از رخدادهای تاریخی و حوادث تأثیرات بسیار عمیق و ریشه

ای منعکس ادبیات بویژه شعر در هر دوره»ند. اسیاسی و اجتماعی در آثار هنری و ادبی انعکاس دسترده یافته

كننده واقعیات و تحولّات سیاسی و فرهنگی حاكم بر آن جامعه است كه بصورت نمادین و بازتابهای عینی و واقعی 

در آثار ادبی كم و بیش یافت میشود. با تحلیل و توصیف این بازتابها میتوان بطور دقیق از رویدادهای سیاسی ی 

(. از این رو شعرا و 3: ی 4151)ارشادیان و دیگران، « ای از تاریخ شناخت واقعی را بدست آورددورهاجتماعی هر 

نویسنددان از دیرباز تلاش نمودند تا از ادبیات بعنوان ابزاری در جهت انعکاس شرایط سیاسی و اجتماعی عصر 

 ی موجود در جامعه بپردازند. زمانی خویش بهره جسته و به توصیف بسیاری از هنجارها و یا ناهنجاریها

 

 بیان مسأله 

عدل و داد بعنوان یکی از اركان اصلی علم اخلاق از دذشته تاكنون مورد توجّه بسیاری از حکمای فلاسفه و 

اندیشمندان بوده است تا جاییکه از نظر افلاطون داددری یکی از چهار فضیلت اصلی در حیطه نفس آدمی است و 

(. داددری و پرهیز از ظلم و ستم لازم 4545/ ی  6: 4347آن را لازمه یک جامعه شریف میداند )ر.ک افلاطون، 

یک جامعه مطلوب، پیشرو و كامل است كه در آن سعادت و نیکبختی افراد در درو پرهیز از ستم و توجّه به عدل 

و داد است. قرن ششم تا هشتم هجری از پرآشوبترین ادوار تاریخ حیات سیاسی ی اجتماعی ایران بوده است؛ دورانی 

مغول و پس از آن حکومت ایلخانان مغول تحولّات بسیار زیادی در جامعه ایران آن زمان  كه همزمان با یورش

 بوجود آورد. 

ها، جامعه ایران تجربه تلخی از سلطه، تهاجم و بیعدالتیها و فشار دسترده، نزاعهای مختلف و فروپاشی در این سده

هوم عدالت از سطح یک مفهوم فردی فراتر بسیاری از ساختارهای فرهنگی را تجربه كرد. در چنین شرایطی مف

 ای كه بسیاری از شاعران از سنایی، عطار، سعدی، حافظرفته و مبنایی فلسفی، عرفانی و سیاسی بخود درفت بگونه

و...  در قلمرو فکری و جهانبینی خویش، عدل و داد را نه تنها ستودند بلکه بر بسیاری از مظاهر ظلم و ستم بشدت 

ستیزی در ادبیات فارسی پژوهشهای موجود عمدتاً به ود اهمّیّت بنیادین مفهوم عدل و داد و ستمتاختند. با وج

اند و كمتر بتحلیل تطبیقی در میان اشعار بررسی تک بعدی و پراكنده این مسأله در آثار شاعران خای پرداخته

واكاوی مفهوم عدالت و ظلم شاعران چند سده توجّه شده است. بدینسان، مسأله اصلی این پژوهش تحلیل و 

ستیزی در شعر شاعران قرن ششم تا هشتم هجری است تا با تحلیل این مضمون بنیانهای فکری شاعران، مفهوم 

ابیم. ها بازیستیزی را در بستر تاریخ اجتماعی ایران و در زبان ادبی شاعران مورد بررسی در این سدهعدالت و ستم

نگرش شاعران در ادوار مختلف نسبت به مبحث عدل و داد و پرهیز از ظلم و  و به چشم اندازی نسبتاً روشن از
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 ستیزی از قرن ششم تا هشتم چهستم دست پیدا كنیم و این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه عدل ستایی و ظلم

 ا؟و چر ای بیشتر استنمودهایی در شعر شاعرای مورد بررسی دارد؟ میزان و بسامد توجّه به این مسأله در چه دوره

 

 اهمّیّت و ضرورت پژوهش 
خواهی همواره یکی انتقاد شعرا و ادیبان زبان فارسی نسبت به ظلم و ستم و دعوت به داددری و عدالت

های مهم مورد توجّه در دستره شعر فارسی بوده است. بسیاری از شاعران توانمند این عرصه، اوضاع و ازدرونمایه

اند و این موضوع بنوعی در تبیین سیمای جامعه لای اشعارش انعکاس دادهر لابهاحوال نابسامان جامعه خویش را د

ای در جهت مشخص ساختن احساس شناسی در قالب مطالعات میان رشتهو بررسی پیوند میان ادبیات و جامعه

امعه الم جمسئولیت هنرمندان در برابر رفتار و كردار حاكمان ستم پیشه، سلاطین، ریاكاران و طبقات فاسد و ظ

بسیار حائز اهمّیّت است و نشان میدهد كه شاعران در طول تاریخ در برابر این قبیل رفتارها سکوت نکرده و همواره 

قت اند و در برابر حاكمان ودیریهای مختلفی نسبت به اوضاع احوال پریشان جامعه داشتهبا انتقاد و نکوهش موضع

اند. از قرن ششم به بعد یعنی پس از حمله مغول با فروپاشی بسیاری از هدر بودخواهی مطالبهبرای برقراری عدالت

اركان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و انحطاط بخش عظیمی از ارزشها و هنجارهای انسانی، این 

ی لهای اصمسأله یعنی اعتراض نسبت به رفتار و عملکرد طبقه حاكم بر جامعه، شدت و قوت درفت و جز دغدغه

بسیاری از شاعران آداه كه احساس مسئولیت اجتماعی میکردند، بحساب آمد؛ از این رو میتوان از شعر این دوران 

ای تمام نما جهت انعکاس مشکلات عصر و زمانی ایران در دوره خای )حیطه قرن ششم تا هشتم( هم بعنوان آینه

شناسانه بشمار آورد و هم به این نکته ت مطالعات جامعهای قابل اعتماد جهبهره درفت و این اشعار را بعنوان سنجه

دست یافت كه در دو قرن مورد بررسی فضیلت اخلاقی داددری و پرهیز از ظلم و ستم چگونه در شعر فارسی مورد 

 توجّه قرار درفته است كه خود اهمّیّت و ضرورت پژوهش را آشکار مینماید. 

 

 پیشینه پژوهش 

های اخلاق، سیاست، حقوق و دین در جوامع مختلف مورد توجهّ ای در حیطهمفهوم عدل و داد بصورت همه جانبه

قرار درفته است و بنابراین جهت پرهیز از اطاله سخن از ذكر این نمونه اجتناب میکنیم و تنها به بررسی این مسأله 

پیش رو تاكنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته  در حیطه ادبیات متمركز خواهیم شد. در خصوی موضوع جستار

 است اما عدل و داد از منظر شاعران و دیگر نویسنددان مورد توجّه قرار درفته است. 

اند نتیجه درفته« خواهی در اشعار ابن یمین فریومدیستیزی و عدالتظلم»(  در مقاله 4151ارشادیان و دیگران )

رح قرن هشتم در قالب یک ناصح اجتماعی بسیاری از كاستیها و فروپاشیهای كه ابن یمین بعنوان یکی از شاعران مط

اخلاقی در سطح جامعه روزدار خویش را دوشزد نموده و در حمایت از اهل فضل و هنر و عدالتخواهی، اشعار بسیار 

 قابل تأملی سروده است. 

های انتقادی در اشعار خواهی و شیوهبررسی مضامین ستم ستیزی و عدالت»( در مقاله 4151ارشادیان و دیگران )

های اند كه سنایی با فنون ادبی از جمله تشبیه، استعاره، كنایه و تمثیل اسطورهبه این نتیجه رسیده« سنایی غزنوی

 تاریخی و دینی به نکوهش ظلم و ستم و ستایش عدل و داد پرداخته است. 

ستیزی در شعر درفش كاویان از های تعلیمی ظلمموزهبررسی و تحلیل آ»(  در مقاله 4155لکزیان و شعبانی )

قی اند كه بازنمایی مفهوم اخلابه این نتیجه رسیده« حمید مصدق با رویکرد به نظریه كنشهای دفتاری جان سرل
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بعنوان مفهوم كلان در شعر درفش كاویان بلحاظ بررسی از منظر نقد زبانشناسی نوین نیز حائز « ظلم ستیزی»

 . اهمّیّت است

بررسی تطبیقی درونمایه ستم ستیزی در اشعار پروین اعتصامی و عبدالمعطی »(  در مقاله 4155شاهرخ و دیگران )

ستیزی در اشعار هر دو شاعر جستجوی اتوپیا و اند كه از جمله نمودهای مشترک ستمنشان داده« حجازی

هت دستیابی به این مقصود از تمثیل بسیار آرمانشهری است كه در آن از ظلم و ستم اثری نباشد و هر دو شاعر ج

 اند. زیبایی بهره برده

درک و دریافت سعدی «  تحوّل مفهوم عدالت و رابطه آن با سیاست در دلستان سعدی»( در مقاله 4344نورایی )

 از مسأله عدالت را مطابق با نظریه عدالت در علم اخلاق دانسته و به این نتیجه رسیده است سعدی بویژه در

 دلستان ناصحی ظلم ستیز است. 

 

 روش پژوهش
ای و روش سندكاوی بر مبنای استخراج شواهد شعری از چند شاعر برجسته این جستار بشیوه مطالعات كتابخانه

ل های حاصستایی صورت پذیرفته است و دادهقرن ششم تا هشتم هجری با محوریت موضوع ظلم ستیزی و عدالت

لیلی ارزیابی خواهد شد. لازم بتوضیح است كه در مقاله بدلیل پرهیز از اطاله كلام از تحقیق بروش توصیفی ی تح

ایم و ارزیابی تمامی مصادیق بدست آمده بروش آماری در تنها به ذكر چند نمونه از شواهد مستخرج بسنده نموده

 قالب نمودارها ارائه خواهد شد. 

 

 بحث و بررسی
ستیزی و انسانهای آداه و بیدار در جستجوی مبارزه خواهی و ظلمی، عدالتطلبتاریخ بشریت سراسر از فریاد حق 

ونی و های دوناداند. این مبارزات در طول تاریخ بشکلها و شیوهعدالتیها و نامردمیها همواره فریاد برداشتهبا این بی

ی ب كاركردهای ادبی و هنربه طرق مختلف صورت درفته است؛داه در قالب قیام و انقلابی خشونت بار و داه در قال

ستیزی همواره خواهی و ظلمآید. عدالتهای اندیشمندان و روشنفکران جامعه به نمایش در میكه در آن دغدغه

ه مظاهر ای خای ببعنوان فضیلت قابل ستایش، در شعر فارسی مورد توجّه بوده است. از فردوسی كه با زبان و شیوه

بعدی كه جدیترین و تندترین انتقادها را نسبت به شرایط و اوضاع عصر و جامعه ظلم و ستم تاخته است تا شاعران 

 اند. خویش بیان داشته

از قرن ششم هجری و درست در آستانه حمله مغول به ایران،  فضای سیاسی ی اجتماعی ایران، دوران پر از تنش 

، كشتار و غارت و ناهنجاریهای هجری قمری 444و آشوبهای سیاسی را تجربه میکرد با حمله مغول در سال 

دونادونی دریبان جامعه ایران را درفت. شکست حکومت خوارزمشاهیان، سقوط خلافت بغداد و تقسیم ایران بدست 

حاكمان ایلخان مغول سبب هرج و مرج و ناآرامی بسیاری در فضای سیاسی و اجتماعی ایران شد )ر.ک آژند، 

هر دوشه از سرزمین پهناور ایران، شخصی داعیه قدرت و فرمانروایی میکرد  (. در چنین اوضاع و زمانه در45: 4346

و هر روز مناطق مختلف با قتل و كشتار و دردیریهای مختلف دست و پنجه نرم میکردند. حمله مغول، نزاعهای 

لبیهای ط داخلی و اوضاع نابسامان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بدنبال داشت. اوضاع سیاسی ایران بعلت جنگ

مغولان و حاكمان محلی روز به روز رو به وخامت بیشتری مینهاد. استمرار این شرایط، با ظلم و ستم بر اقشار 

ستیزی بیشتر فراهم میکرد. خواهی و طلب برابری و ظلمدونادون مردم همراه بود و زمینه را برای فریادهای عدالت
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ی و روابط اجتماعی به یک سخن در زیرساخت اقتصادی این ای در مناسبات تولیدایلغار مغول تحوّل عمده»

سرزمین و فرهنگ و ادبیات هنر آن به جا نهاد و محققاً آن را بسوی انحطاط و زوال بیسابقه سوق داد. نظام 

اجتماعی ایران پس از حمله مغول، نظامی بسته و آكنده از ترس و ارعاب و ظلم و ستم بود. قرن پنجم تا نهم 

تازیهای حکومتهای محلی مغولان و تیموریان و... را بر سینه داشت و همه این ن زخم ناشی از ترکهجری ایرا

/ ی  4: 4374)البرز، « اوضاع و شرایط در شعر و ادب این بخش از تاریخ دسترده ادبیات فارسی نمود یافته است

444 .) 

 هاتحلیل داده

 قرن ششم 

رح نیمه دوم قرن پنجم بود كه در غزنین، پایتخت بدنیا آمد.  مقارن سنایی غزنوی از شاعران مط سنایی غزنوی:

دوران كودكی سنایی حکومت سلجوقیان كه توانسته بود اقتدار نسبی را بویژه در خراسان بزرگ ایجاد كند از هم 

ی سفروپاشید و بسیاری از ممالک ایران از جمله خراسان دستخوش تغییر و تحولّات و آشوب و دردیریهای سیا

شد كه همین مسأله زمینه را برای ظلم و ستم عمال حکومتی فراهم كرد و پس از آن در دوره غزنویان نیز همچنان  

صاحبان زور و زر یکه تازی نموده و به تعدی و تجاوز خویش ادامه دادند. مقارن این ایام سنایی به شعر و شاعری 

(. جامعه و عصری كه 44-65 : صص4376كدكنی، یپرداخت و قصاید انتقادی قابل توجهّی سرود)ر.ک شفیع

ای میان حاكمان و مردم، فقیر و ثروتمند، و طبقات مختلف اجتماعی سنایی در آن میزیست، با تضادهای دسترده

دیری نقد اجتماعی در قالب شعر را فراهم شکل مواجه بود و ناهمگونیهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زمینه

های عرفانی، در آثار خود آموزه-(. سنایی، بعنوان پیشگام شعر اخلاقی44: ی4371زاده، شرفآورد )ر. ک امی

اخلاقی و عرفانی ارائه میدهد و همزمان با رویکردی انتقادی به مناسبات ظلم و ستم، جایگاه عدالت و داد را در 

ای از نقدهای قی و حکمی، جلوهزنددی فرد و جامعه برجسته میکند. شعر او، به ویژه در قالب مثنویهای اخلا

ای كه مفاهیم عدل و ظلم، نه صرفاً در سطح اجتماعی و انعکاس آمال عدالتخواهانه جامعه است؛ بگونه-سیاسی

كلان اجتماعی و سیاسی مطرح میشوند.  شعر سنایی بازتاب نگرش جامعه بقدرت  فردی، بلکه بعنوان یک مقوله

 حاكمان و ستمگران است:و ساختارهای اجتماعی و ابزار نقد 

  در همی عمر ابد خواهی بپرهیز از ستم

 س را دل مسوزتا به جان آسوده باشی هیچ

 

 ست اندک عمر بازكه از روی ستمکاری ازان 

 تا ز بند آزاد باشی با كسی مکری مباز

 (356:ی 4399)سنایی،                                   

فروپاشی بنیانهای اجتماعی و اخلاقی تلقی میکند. عبارت  عمیق، زوال عدالت را بمنزلهسنایی با بیانی موجز اما 

ای از اختلالی بنیادین در نظام هستی و روابط انسانی نه صرفاً دزارشی از نابودی یک ارزش، بلکه نشانه "عدل رفت"

از مواضع در اشعار خویش از است. شاعر در بسیاری  "فساد"است. با رفتن عدالت، آنچه به جای آن مینشیند 

 سیطره  سلجوقیان و تعدی و نظام ظالمانه آنان شکایت دارد:

 اعتمییییاد نمیییانییید عییییالم و بجییییز فسیییییاد نمیییاند              در همییییه عییییدل رفت

 (511: ی 4396)سنایی، 

ت از ساختار حکومت حذف شود، بیعدالتی مرسوم سنایی با نقد صریح این وارونگی، نشان میدهد كه وقتی عدال

 میگردد:

 او راست ملک تیر استظالم هییییر كیییه            و عییدل جداست كنییییون ز امیییین دولت



 645/ تحلیل و بررسی مفهوم عدالت و ظلم ستیزی در شعر قرن ششم تا هشتم هجری

 

 (594)همان:ی 

از نظر سنایی عدالت شرط محبوبیت، مشروعیت و پایداری حکومت است و فقدان آن، حکومت را از درون تهی 

 د:میساز

 دلکشتر ای ز انصاف ملک

 هركجا پویند كه خواهم آنت

 داد از پی كه آنچنان عدل كن

 

 خوشتر بر تو خوش، رهی كسهمه 

 نیکان تو را نکو دویند همه

 ز عدل عمر نبارد یاد كس

 (656)همان: ی                                    

به نمایش دذاشته میشود. این « پیراهن دریدن»رفتاری خاصی مانند های بصری و داه دادخواهی از طریق نشانه

شده است، نمادی از فریاد اعتراض و طلب عدالت شیوه دادخواهی، كه در سنت فرهنگی و تاریخی ایران شناخته 

 .تنها جنبه فردی بلکه ماهیتی جمعی و نمادین دارداست كه نه

 روزی از روزها به وقت بهار

 بر سرِ راهدید زالی نشسته 

 بر تن از ظلم و جور پیراهن

 

 رفت محمود زاولی به شکار 

 رویش از دود ظلم دشته سیاه

 از دریبان دریده تا دامن

 (514)همان:ی                                       

قاومت ابزار منه تنها یک حركت آیینی و فرهنگی برای ابراز اندوه، بلکه نوعی « خاک بر سر كردن»در این ابیات، 

 جسمانی در برابر بیداد است:-و اعتراض زبانی

 در بر آن نامه هیچ كار نکرد  

 زار بخروش و خاک بر سر كن 

 

 آن عمیدی كه هست در باورد 

 سر و بن پیش ماور حدیث بی

 (514)همان:ی                                             

انوری ابیوردی از شاعران قصیده سرا در قرن ششم هجری است كه از دید نویسنده كتاب مفلس  انوری ابیوردی:

(. وی 57: ی 4154كدكنی، كیمیافروش  بسیاری از اشعار او سیاسی است و جنبه ایدئولوژیک دارد)ر.ک شفیعی

درت محلی و تضادهای ثباتی سیاسی، رقابتهای قای میزیست كه خراسان و نواحی مركزی ایران با بیدر دوره

ای فراهم كرد تا شعر انوری نه تنها تجلی مهارت بلاغی اجتماعی دسترده مواجه بودند. این شرایط تاریخی زمینه

انوری نکوهش . آفرینی باشد، بلکه بازتاب نگرش انتقادی نسبت به ظلم و ناعدالتی اجتماعی نیز محسوب شودو بدیع

یم به سلطان بیعدالت روزدار خویش بیان داشته و از بیعدالتی و ظلم و جوری خود را با زبانی دزنده بصورت مستق

 كه كران تا كران عالم را فرا درفته است شکایت میکند:

 دذشت ظلم تو ز اندازه بر مسلمانان

 خدای شر تو از روی خلق دور كناد 

 

 ز كرددار بترس این چه نامسلمانی است  

 است   كه با وجود تو روی جهان به ویرانی

 (544:ی 4341)انوری،                                   

ستیز تصویری نیرومند از شخصیت آرمانی پادشاه عادل و ستم« عدل»و « قهر»كاردیری تقابل میان شاعر با به

 ارائه میدهد:

 بدست قهر نهد قفل خشم بر احداث

 

 بدست عدل كشد پای ظلم در زنجیر 

 (441)همان:ی                                              



 654-634 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 644

شناختی دارد؛ امری صرفاً اخلاقی یا حکومتی نیست، بلکه اصل در شعر انوری، عدالت مفهومی بنیادین و هستی

 پایداری نظام جهان است، انوری فریاد عدالتخواهی سر میدهد درچه میداند كه صدایش شنیده نمیشود:

 تا در انصاف تو باز است انصاف بده

 سوهان فلک تا دل عدل تو شگفته است

 

 غمخوارتر از درگ شبان نیست غنم را  

 تیزی نتواند كه دهد خار ستم را  

 (7)همان:ی                                                 

، خواستار توجّه و «رحم سر»و « سر لطف»و تأكید بر « قصه اهل خراسان»انوری با دعوت مخاطب به شنیدن 

 رأفت حاكم نسبت به آنچه در این عرض حالها مطرح شده، است:

 قصج اهل خراسان بشنو از سر لطف

 

 چون شنیدی ز سر رحم به ایشان بنگر 

 (656)همان:ی                                             

 هر پر فتنه و پر مشغله و پر غوغاست

 ز اعییان پر شدباردیاهش ز بزردیان و 

 دوش دفتند كیه رنجییورترک بود آری

 پرده دارا تیو یکیی درشو و احوال بدان

 ور تو را بیار بود خدمیت ما را برسییان

 

 سید و صیدر جهیان بار ندادسییتج، كجیاست؟ 

 او نه بر عادت خود روی نهان كییرده چراست؟

 بیار نیادادنش امییروز بیر آن قییول دیواست

 است بهش هست كه دل ها درواست تا چگونه

 مردمی كن بکن این كار كه این كار شماست

 (14)همان:ی                                             

شکِوه انوری از ویرانی شهرهای آباد ایران، سودواری برای تاراج و غارت وحشیانه حاكمان، و غم و اندوه وی از 

و جای آن را ظلم و تعدی و تجاوز درفته است همگی از انوری تصویر شاعری شرایطی كه عدل و داد رخت برسته 

 منتقد را بنمایش میگدارد كه غم وطن دارد.

ثباتی : عطار نیشابوری در دوران تحولّات سیاسی و اجتماعی ایران، همزمان با زوال سلجوقیان و بیعطار نیشابوری

و تالیف آثار عرفانی و اخلاقی پرداخت. در بیان اوضاع و احوال  در خراسان و مناطق اطراف نیشابور، به سرودن شعر

او كه در كودكی از فاجعه غز جان به در برده بود، » كوب میگوید:سخت و پریشان روزدار عطار همین بس كه زرین

(. دوران زنددی عطار از سخترین و پرآشوبترین 11: ی 4395كوب، زرین«) در فاجعه مغول بسختی جان سپرد

از یک منظر میتوان شعر عطار را شعری سیاسی دانست كه درباره »وران تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران است. د

(. در شعر عطار، عدالت نه صرفاً 94: ی 4395موحد،«)اوضاع اجتماعی است كه میتوانست غیر از آنچه هست، باشد

 ش كلیدی در نظم جامعه دارد:یک مقوله اخلاقی و فردی، بلکه مفهومی اجتماعی و سیاسی است كه نق

 ام در مقام عدلدرچه قدم نداشته

 

 ام باری ز اهل ظلم قدم دركشیده 

 (136: ی4344)عطار،                                   

آمیز، خطاب به حاكمان نالایق و  ستمگر، اعمال آنان را همسنگ رفتار اهل عطار با لحن هشداردهنده و سرزنش

 دوزخ میداند:

 بدو دفتا نمیبینی همه سال

 

 كه همچو اهل دوزخ داری احوال  

 (364: ی4395)همان،                                 

 عطار به یکی  از آیینهای تظلم خواهی یعنی ایستادن در مسیر شاه اشاره میکند:



 647/ تحلیل و بررسی مفهوم عدالت و ظلم ستیزی در شعر قرن ششم تا هشتم هجری

 

 چو آمد روز دیگر شاه در دشت

 ددر ره پیرزن را دید مهجور

 درفتهعصا در دست و پشتش خم 

 

 وزان خواب شبانگه تنگ دل دشت  

 آمد برای داد از دوركه می

 چو ابر از دریه چشمش نم درفته

 (664)همان: ی                                      

نمادی از « كاغذین جامه»ای از كاغذ، اعتراض و تظلم خود را علنی میساختند. داه دادخواهان با پوشیدن جامه

هایی است كه سراسر لباس فرد را میپوشاند و به نوعی اعلان عمومی مظلومیت او شکایت و عریضههای نوشته

 بشمار میرفت:

 لازم درداه حق باشیم ما 

  پیرهن پوشیم از كاغذ همه

 

 پاشیم مادر تظلم خاک می 

 در رسیم آخر به شیخ خود همه  

 (93:ی 4391)عطار،                                      

تأثیر نبود. این دوران پرتنش كه جز فقر و بدبختی این همه نابسامانی در روح حساس و حقیقت جوی عطار  بی»

عاید مردمانش نبود، كمابیش ردپای خود را در آثار عطار  برجای نهاده است. او با زبان شعر و تفکری عالمانه، 

تاجیک قلعه خواجه و «) خویش را بتصویر كشیده است عارفانه و جامعه شناسانه بسیاری از حقایق تلخ روزدار

 (.634 : ی4153دیگران، 

وجوی عدالت و انسانیت، خاقانی در جست»یکی از مفاهیم برجسته مورد توجّه خاقانی عدل و داد است.  خاقانی:

و یاد  با بدیها بوداز فرمانروایانی كه جور و ستم روا میداشتند، احساس نفرت میکرد و طرفدار نیروی فعال و چابک 

رو عصر خود یعنی اخوت به طرز وجو، نظر شاعر بسوی جریان فکری پیشكاوۀ آهنگر را زنده كرد. در این جست

زنددی بزردان دین در صدر اسلام معطوف و بیداری او ریشه در زنددی مردم و فلسفه مردمی بود؛ یعنی همان 

قی و عملی حاكم در صدر اسلام و فلسفج شرقی حکمت های مثبت اخلاقی تصوف و نظرات اخلااخوت و جنبه

اشراق داشت، شاعر عدالت را آیت خداوند میدانست و در راه اجرای عدالت تبلیغ و تلاش میکرد )كندلی هریسچی، 

های اشعار خاقانی توصیف محیط درباری، آیین كشورداری و سیاست (.یکی از مهمترین درونمایه619: ی 4371

 و حکمرانی است:

 دور سلیمان و عدل، بیضج آفاق و ظلم

 

 عهد مسیحا و كحل، چشم حواری و تم  

 (469:ی  4391)خاقانی،                                 

 كند:ریز معرفی میعنوان نیرویی ویرانگر و خونخاقانی با تصویرسازی ظلم را به

 نگر، تیغ راست عادت خونریز           ظلم

 

 نکال بر سفن آوردآبله بین كان  

 (745)همان:ی                                              

ی اای شاه اسطورهالله )سایج خداوند(، داددر و عادل و بگونهخاقانی  ممدوحان را متأثر از اندیشج ایرانشهری، ظل»

در زمین معرفی میکند. شاه خوب تجلی روح نیکوكار خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است. میتوان در تأیید این 

، داددری و عدالت و نیز خردمندی از اركان استواری نظام مدعا دفت در اندیشج سیاسی ایرانشهری، فر ایزدی

سیاسی و ساختار پادشاهی است. بر این اساس، عدالت مهمترین ركن شاهی آرمانی است كه در اندیشج سیاسی 

ایرانشهری فراتر از معنای اخلاق فردی آن فهم میشود. چون در زمینج سیاسی تعریف میشود، مفهومی انتزاعی 

شج های مهم مشروعیت حکومت در اندییابد. بدین ترتیب یکی از پایهجّه به مصلحت عمومی اعتبار مینیست و با تو
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(.خاقانی 467-464: صص4155)اسداللهی و كریمی، « سیاسی ایرانشهری، مفهوم عدالت و مصلحت عمومی است

 ی عالم از بین میرود: ای كه بدون آن، نظم و پایدارعدالت را  بنیان و ستون جهان معرفی میکند؛ بگونه

 عدل تو اساس شد جهان را

 

 تا مسمار جهان نجنبد 

 (543:ی   4391 )خاقانی،                               

 اما دریغ و درد كه ظلم همه جا را فرادرفته است:

 عاقل كجا رود كه جهان دار ظلم دشت

 

 نحل از كجا چرد كه دیا زهر ناب شد  

 (454)همان:ی                                               

كه كنایه از تملقات و تشریفات اطرافیان دربار است، نشان میدهد كه دربار « های و های بتان»وی با اشاره به 

 شنیده نمیشود و در هیاهوی« دادخواه»حاكمان، چنان دردیر مظاهر بیمایه و ظاهرساز شده كه صدای راستین 

 تصنعی دم میگردد:

 بر در او ز های و های بتان

 

 پوشدنالج دادخواه می 

 (457)همان: ی                                            

ای كه در اینجا به ذهن میرسد این است كه در اشعار مدحی خاقانی تحریض به عدل و داد عینیت دارد. نکته»

سمت عدل میکشاند و با ترغیب ممدوح به این مضامین اخلاقی، شاعر در ضمن مدح ممدوح، رشتج سخن را به

(. در  431: ی4155سداللهی و كریمی، ا«)آموزدداری را میدستری را بنیان مینهد و راه و رسم مردمشیوۀ عدل

بیانگر آن است كه رنج و درد چنان عمیق است كه حتی اجزای « شد زبانم موی و مویم شد زبان»بیت زیر، عبارت 

 اند و از ظلم سخن میگویند: تبدیل به زبان اعتراض شده –مو و پوست  –جسم شاعر 

 شد زبانم موی و مویم شد زبان             

 ن كآسمان در خون اوست             سینج م

 

 از تظلم كاین چه بیداد است باز 

 از خرابی محنت آباد است باز

 (777: ی4391)خاقانی،                                  

نظامی دنجوی از نامدارترین شاعران قرن ششم هجری است كه در دوران تثبیت قدرتهای محلی پس از  نظامی:

زمان او در قفقاز و  ای، به سرودن شعر پرداخت. جامعهدیری حکومتهای كوچک منطقهافول سلجوقیان و شکل

قاتی قرار داشت و این شرایط ناامنی سیاسی، بیعدالتی حکومتی و شکاف طب اران )دنجه و اطراف آن( زیر سایه

در  اش، بویژهدانههای پنجبینی اخلاقی و عرفانی او تأثیر مستقیم دذاشت.  نظامی در منظومهاجتماعی در جهان

دیری از زبان تمثیل و اندرز، عدالت را اصل بنیادین پادشاهی و ركن سلامت الاسرار و خسرو و شیرین، با بهرهمخزن

ششم شرایط ایدئالی بر كشور در ایران حاكم نبوده است آشفتگیهای اوضاع، انتقال قدرت  قرن»  جامعه میداند. 

از غزنویان به سلجوقیان موجب روی آوردن مردم به فساد و تبهکاری }و ظلم و ستم{. همچنین جنگهای طولانی 

له و ز مدینه فاضبرای بدست آوردن متصرفات بیشتر توسط تركان سلجوقی باعث دور شدن بسیاری از شاعران ا

(.  443: ی 4154صفا و دیگران، «)های متعدد در شعر نظامیشکایت آنان از اوضاع و احوال شد از جمله شکواییه

ترسیم « الهی عدل آینه»مثابه از اینرو نظامی در برابر ستم، زبان به پند و انتقاد میگشاید و تصویر پادشاه عادل را به

حور نظم كیهانی و اخلاقی است و هردونه ستم، موجب فروپاشی جهان انسانی و میکند. از دید نظامی، عدل، م

در این ابیات آنچه برجسته است، توجّه شاعر به پیامد  .(446، ی 4344كوب، اجتماعی میشود )ر.ک زرین

اند میتوهای جمعی در برابر ظلم، اجتماعی ستم است؛ زیرا بروشنی یادآور میشود كه انباشته شدن همتها و اراده

 اندازد: ها و شورشهایی دردد كه بنیان ستمگر را برمیمنجر به خیزش
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 نیست مبارک ستم انگیختن                           

 رفت بسی دعوی از این پیشتر                    

 

 آب خود و خون كسان ریختن 

 تا دو سه همت بهم آید مگر

 (345: 4391نظامی، )                                    

 درایانه به تاریخ و روزدار، بر تداوم و فرادیری ظلم در طول اعصار تأكید میکند:نظامی با نگاهی انتقادی و واقع

 بر اهل روزدار از هر قرانی                       

 

 نیامد بی ستمکاری زمانی 

 (64: 4344)نظامی،                                          

 دردن چه نهی به هر قفایی                            

 خواری خلل درونی آرد                                   

 

 راضی چه شوی به هر جفایی 

 بیدادكشی زبونی آرد

 (53: 4345)نظامی،                                        

با عنوان عدالت نامگذاری كرده و امر عدالت در نزد وی از اهمیّتّ الأسرار یکی از مقالات خود را نظامی در مخزن

 جا رعایت انصاف و عدالت را لازمج مرتبهزیادی برخوردار بوده است. وی شاهان را به عدالت فراخوانده و در این

را دون  ایر خلقبلندنظری میکند و هردونه تجاوز و تعدی به سرفیع انسانی میداند و او را به همین سبب الزام به 

رعایت داددری نه تنها وظیفه فرد یا حاكم، بلکه شرط (. 45:ی 4391)زنجانی، « مرتبج انسانی وی نشان میدهد

 :بقای جامعه و رفاه عمومی است

 رسم ستم نیست جهان یافتن                         

 هر چه نه عدل ست چه دادت دهد                        

 خرد شاد كنست عدل بشیری

 مملکت از عدل شود پایدار                            

 

 ملک به انصاف توان یافتن 

 وانچه نه انصاف به بادت دهد

 كاردری مملکت آباد كن

 كار تو از عدل تو دیرد قرار

 (354:ی 4391)نظامی،                                   

 كه تصویر حقیقت را منعکسبیان میکند كه در اوضاع جامعه، آینه بجای آن« آینه»دیری از تصویر شاعر با بهره

 برخاسته است:« نفیر دادخواهان»شده و این سیاهی نه از درد و غبار یا دذر زمان، بلکه از « سیاه»كند، 

 بسا آینه كاندر دست شاهان                 

 

 سیه دشت از نفیر دادخواهان 

 (374:ی 4344)نظامی،                                      

 قرن هفتم 

های تاریخی ایران زیست؛ عصری كه با حملات مغول، فروپاشی ترین دورهسعدی در یکی از پرتلاطم سعدی:

قرن هفتم، در نتیجه جنگها، ناامنیها و ضعف  نهادهای سیاسی، و بحرانهای اخلاقی و اجتماعی همراه بود. جامعه

(. در 674، ی3:ج4391)ر.ک صفا، نظام اداری، دچار فروپاشی عدالت اجتماعی و دسترش ستم طبقاتی شده بود 

سعدی »  .چنین فضایی، سعدی نه صرفاً شاعر عشق و حکمت، بلکه ناقد اجتماعی و آموزدار اخلاق سیاسی است

ستیزی است. تعبیر و برداشتی كه سعدی از عدالت دارد،  ای بر  مدار عدالت دستری و ظلمخواهان استقرار جامعه

یگیری پ تعبیری سیاسی است. او عدالت را در معنای انتزاعی صرف آنگونه كه متفکران نظریه عدالت معتقدند، 

و این به دو دلیل است: یکی بدلیل آنکه سعدی عدالت را در نمیکند بلکه عدالت مورد نظر او، عدالت سیاسی است 

نسبت میان حکومت و مردم جستجو میکند به این معنی كه او مفهوم عدالت را حد واسط و حلقه پیوند میان 

حکومت و مردم قرار میدهد و از این رهگدر نحوه رفتار  و مواجهه حاكمان و مردم  را بر محور عدل استوار میسازد 

همین اساس از حاكمان درخواست میکند كه مبانی سلوک سیاسی و اجتماعی خود را با مردم با توجّه به  و بر
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: 4344نورایی، «) عدالت در حق آنان قرار دهند و از دیگر سو  عدالت  از نظر سعدی شرط اساسی مشروعیت است

« عدل»كمان ستمگر میپردازد و مفهوم (.. او با لحنی اندرزدونه و در عین حال انتقادی، به نقد حا175-174صص 

پادشاه، بلکه مسئولیت همگانی در برابر خداوند میشمارد. در نگاه سعدی، ظلم سبب زوال دولت و  تنها وظیفهرا نه

در نگاه سعدی عدالت نه تنها یک فضیلت فردی،  آید.تباهی اخلاق است و عدالت، معیار اصلی انسانیت  بشمار می

یتی است كه تجاوز به آن، چه توسط پادشاه و چه توسط مردم، به واكنش و بازدشت طبیعی بلکه یک اصل حاكم

 خود منجر میشود. 

 نکند جور پیشه سلطانی

 پادشاهی كه طرح ظلم افکند

 

 كه نیاید ز درگ چوپانی 

 پای دیوار ملک خویش بکند

 (67: ی 4395)سعدی،                                  

او به زبردستان و فرمانروایانی كه زیردستان را آزار میدهند هشدار میدهد كه سلطه و جهانداری بدون رعایت 

 عدالت و انصاف ارزشی ندارد. 

 ای زبردست زیردست آزار 

 به چه كار آیدت جهانداری

 

 درم تا كی بماند این بازار  

 مردنت به كه مردم آزاری

 (36)همان: ی                                             

وی بیان میکند كه عدالت و رعایت حقوق مردم حتی در كوچکترین جزئیات، معیار واقعی فضیلت و پارسایی است 

ز یکی ا»عدالتی، چه آشکار و چه پنهان، به سرنوشت ناپسندی برای ظالم منجر خواهد شد:و هردونه ستم و بی

عبادتها كدام فاضلتر است؟ دفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق انصاف پارسایی را پرسید از ملوک بی

 را نیازاری.

 ظالمی را خفته دیدم نیمروز 

 ست وان كه خوابش بهتر از بیداری

 

 دفتم این فتنه است خوابش برده به 

 « ان چنان بد زنددانی مرده به

 (33)همان:ی                                               

سعدی با تصویرسازی نمادین، پیامدهای ستمگری حاكمان بر جامعه و رعیت را بتصویر میکشد. برداشت یک سیب 

آمیز از سوی از باغ رعیت، كه با ظاهری كوچک و محدود نشان داده شده، بسرعت به اقداماتی دسترده و خشونت

كشی غ نماد تجاوز به حقوق مردم و بهرهحاكم منجر میشود؛ برآوردن درخت از ریشه و كشته شدن هزاران مر

 حد و حصر است:بی

 ادر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 

 به پنج بیضه كه سلطان ستم روا دارد

 

 برآورند غلامان او درخت از بیخ 

 زنند  لشکریانش هزار مرغ  به سیخ 

 (14)همان:ی                                                

پیشگیرانه  ای وفایده میداند و تأكید میکند كه مقابله باید بصورت ریشهدر برابر عامل ظلم را بی او صبر و سکوت

تا توانایی و نفوذ ظالم محدود شود و قدرت او برای آسیب « سر درگ باید هم اول برید»انجام شود در عبارت 

 «:كه از فربهی بایدش كند پوست»رساندن به دیگران از بین برود 

 ر بر عامل ظلم دوستمکن صب

 سر درگ باید هم اول برید

 

 كه از فربهی بایدش كند پوست 

 نه چون دوسفندان مردم درید

 (349)همان:ی                                              
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حاكمان بفهماند كه قدرت و حکومت دو روزی بیش نیست و هردز نباید تصور كنند كه سعدی تلاش میکند به » 

 (.54: 4395)حکیمی، « برای همیشه بر اریکج قدرت خواهند نشست پس باید عدالت پیشه كنند

 پادشاهی كاو روا دارد ستم بر زیردست 

 با رعیت صلح كن وز جنگ خصم ایمن نشین

 

 دوستدارش روز سختی دشمن زورآورست 

 زان كه شاهنشاه عادل را  رعیت لشکرست

 (69: ی 4395)سعدی،                                   

یکی از شاعران دوره مغول است كه از نزدیک شاهد یکی از پرآشوبترین ادوار تاریخ سیاسی »یمین ابنابن یمین: 

یمین یکی از معروفترین قطعه سرایان زبان فارسی است كه میتوان دفت شهرت ی اجتماعی ایران بوده است. ابن

این كار استادی نشان داده و هم بیشتر از انواع دیگر به آن پرداخته است او به واسطه قطعاتش است؛ زیرا هم در 

خراسان در پی حمله مغول از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار اوضاعی وخیم و نابسامان » یمیندر زمان ابن

 بدبختی و نیزشد. از طریق ویرانی شهرها و مراكز فرهنگی و بدنبال آن، وقوع جنگهای داخلی موجب بروز فقر و 

قحطی و بیماری در میان مردم شد. از سوی دیگر نیز حکومت رسیدن افراد نالایق، محرومیت اهل فضل و هنر در 

حد و حصر سردمداران حکومت و اخذ مالیاتهای سنگین موجب بستوه آمدن مردم شده بود. جامعه، ظلم بی

در دیوان اشعار  خود تصویری روشن از اوضاع جامعه یمین نیز همچون برخی از شاعران آزاده سعی نموده است ابن

 (.441: ی4151ارشادیان و دیگران، «)و عصر خویش ارائه نماید
یمین به قطعات اوست؛ اصولاً این قالب، قالبی است كه بسیاری از شاعران بمنظور انتقاد از ترین شهرت ابنعمده

ند ای ماناند. شاعران برجستهفارسی از آن بهره درفته اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... در طول تاریخ شعر

یمین اند.  بر اساس این نکته، ابنانوری، سیف فرغانی، خاقانی و... برای انتقادات خود از این قالب بسیار بهره درفته

منصب  نبر این اساس از انتقاد در هسته اصلی قطعات خود بهره میبرد. این انتقادات در خصوی ظلم و ستم صاحبا

بندی و رواج ظلم و ستم در جامعه شده است. های طبقهپروری است كه سبب فاصلهو شکایت از اوضاع احوال سفله

انتقادات وی تصویری جاندار و زنده از اوضاع و احوال محیط زنددی اجتماعی ایران در عصر مغول نشان میدهد. 

 اری از قطعات او را شکل میدهد و شامل افراد جامعه است:یمین با تعریض و كنایه است و مضمون بسیانتقادات ابن

 منم و تیغ هیجا و سر ایشان پس از این

 

 ور همه با كمر لعل و زمرد باشند 

 (341: ی 4343یمین، )ابن                             

یمین خطاب به حاكمان و امیران وقت ایران است؛ آنان كه راه درست را فراموش كرده و با بیداد و لحن تند ابن

 ای بر پیکر ظلم و بیعدالتی جامعه میزند. ستم خود تازیانه

 مکن هردز ستم بر زیر دستان

 حیات دائم از داد و دهش جوی

 

 اندكه ایشان چون تو حق را بنددان 

 اندو حاتم زنددانكه نوشروان 

 (357)همان: ی                                            

 

یمین از جمله شاعران ملازم دربار امرا و بزردان بوده است، به مقتضای شرایط زنددی خویش و با وجود آنکه ابن

داه بمناسبت و بصورت سفارش و اوضاع احوال جامعه، با زبان تلخ، بیداددران زمان را به عدالت دعوت میکند و 

توصیه، آنان را به پرهیز از ظلم و ستم وا میدارد و اجتناب از بیداد را یادآور میشود و در این مسیر، در قالب ناصحی 

 آداه، از مظلوم حمایت میکند:

 شبی در تواریخ كردم نگاه

 انددرم را بدان دونه افشانده

 شعار بزردان پیشینه را 

  كه در پیش مرغان كسی چینه را
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 ولیکن بزردان این عصر ما

 بهر توفیر خویشچنانند كه از 

 هر آنکس كه مدح چنینها كند

 

 كه صیقل زنند از دل آینه را 

 ز هفته بدزدند آدینه را

 نهد بر در داو بوزینه را

 (336)همان: ی                                          

 

 

حاكمان و سردمداران حکومت میگوید تنها نکوكاری و داددری است كه سود دنیا و دین یمین خطاب به ابن

 میرساند:

 سود دنیا و دین ادر خواهی

 راحت بنددان حق جستن

 در در خلد را كلیدی هست

 

 مایه هر دوشان نکوكاری است 

 عین تقوا و زهد و دینداری است

 بیش بخشیدن و كم آزاری است

 )همان(                                                     

 

 

 در جای دیگر آورده است:

 خوشا كسی كه از او هیچ بد به كس نرسد

 

 غلام همت آنم كه این قدم دارد 

 (354)همان: ی                                          

حاكمان جامعه بیان میکند از جمله آنکه هر كس ظلم كند های اخلاقی قابل توجّهی را برای یمین توصیهابن

 عقوبت آن را خواهد دید:

 هر حاكمی كه مذهب ظلم آمدش پسند

 او را بروزدار رها كن كه عنقریب

 

 آنرا بخود درفت و بخود اكتساب كرد 

 آرد به رویش آنچه به روز حساب كرد

 (346)همان: ی                                            

 

 قرن هشتم

، ثباتی سیاسیهای تاریخ ایران زیست؛ عصری آكنده از بیترین دورهحافظ شیرازی در یکی از پیچیده حافظ:

دوران حافظ عصر بی ثباتی بود. حکومت شانزده امیر » رقابتهای قدرت، و بحرانهای اجتماعی پس از یورش مغول.

: 4343غنی، «) اسی روزدار وی استدر طی دوران زنددی حافظ، حاكی از بی ثباتی و نابسامانی اجتماعی و سی

هرچند درونمایه غالب اشعار حافظ را عرفان و اعتلای نفس آدمی شکل میدهد و حافظ از این حیث (.  » 457ی 

به شکلی ایضاحی و مستقیم بساحت سیاست ورود پیدا نکرده است، ولی در برخی از اشعارش هرجا فرصت دست 

اهان تقدیم نموده است، جلوه هایی از شایتها و نشایستهای اخلاقی و رفتاری داده یا در اشعاری كه بحاكمان و پادش

زمان حافظ،  (. جامعه76: ی 4154كشاورز بیضایی، «)ای خای ترسیم نموده استپادشاهان و حاكمان را با شیوه

فضایی، شعر عدالتی درونی بود. در چنین دچار فساد دیوانی، ریاكاری دینی و دودانگی میان زهد ظاهری و بی

حافظ نه صرفاً غزل عاشقانه، بلکه بیانی چندلایه از اعتراض اجتماعی و نقد اخلاقی قدرت و ریا است. حافظ عدالت 

بیند؛ او ظلم را نه فقط ستم سیاسی، بلکه انحراف معنوی از حقیقت و را در پیوند با آزادی روح و حقیقت الهی می

هر اند كه حقیقت را قربانی ظااران زاهد و مدعیان دین، نماد بیعدالتی معنویصداقت انسانی میداند. در نگاه او، ریاك

اند. در سنت فرهنگی و ادبی ایران، فغان و خروش دادخواهانه در برابر سلطان، نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه كرده

 در موقعیتهایی كه امکاننوعی استراتژی برای جلب توجّه و برانگیختن حس ترحم حاكم تلقی میشد. دادخواهان، 

دسترسی مستقیم به عدالت یا نظام دادرسی عادلانه برایشان فراهم نبود، داه به فریادی پرحرارت و پرشور متوسل 

 میشدند: 
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 خون  خور و خامش نشین كه آن دل نازک

 

 طاقت  فریاد دادخواه ندارد 

 (467:غ 4395)حافظ،                                       

ای دارد و هرچند بلحاظ های مختلف عصر و زمان خویش حساسیت و توجّه ویژهافظ به مصائب، مشکلات و تکانهح

 مستقیم لب به شکایت از اوضاع و احوالسیاسی صاحب منصب نبوده، اما با زبانی انتقادی بصورت مستقیم و غیر

 جامعه میگشاید:

 از كران تا به كران لشکر ظلم است ولی

 

 تا به ابد فرصت درویشان استاز ازل  

 (14)همان:غ                                                 

 »حافظ به اثر مخرب ستم بر روح و دل انسان تأكید میکند و آن را تهدیدی برای پاكی و مهربانی فرد میداند. 

امیرمبارزالدین محمّد است. حافظ هیچ ذهنیت یکی از مظاهر رویارویی حافظ در ساحت قدرت، دوران فرمانروایی 

خوبی نسبت به وی نداشت و او را بارها در اشعارش چه بشکلی ایضاحی و چه غیر ایضاحی نکوهیده و به وی تاخته 

است. ناخرسندی و ناخشنودی حافظ  از امیرمبارزالدین و نکوهش وی دستکم از دو سو مایه میگرفته است: اول 

ای نداشت، دوم خشک و ریا و تظاهر كه با رفتارهای امیر مبارزالدین تقویت شده بود، میانهاینکه حافظ با زهد 

) «بفرمان امیر مبارزالدین به قتل رسیده بود -شیح ابواسحاق -آنکه دوست، حامی و پادشاه مورد علاقه حافظ

 (.44:ی 4395لی، حسن

 بر دلم درد ستمهاست خدایا مپسند

 

 آیینم كه مکدر شود آیینج مهر 

 (355:غ 4395)حافظ،                                   

نوعی نقد اجتماعی را مطرح میکند و به مخاطب « پادشاه» و « ددا » دیری از تضاد میان حافظ در اینجا با بهره

 دوشزد میکند كه رفتار فرد، بویژه در مقام قدرت، باید با اصول اخلاقی و عدالت همراه باشد:

 از عدالت نبود دور درش پرسد حال 

 

 پادشاهی كه به همسایه ددایی دارد 

 (463)همان:غ                                               

ترین همراهی و تعامل  خود با قدرت را با دوران شاه ابواسحاق اینجو كه از دوستان، مشوقان و حافظ صمیمانه»

خوش »(.  حافظ با بیان 654: ی 4344كشاورز بیضایی و دیگران، «)ان داده استحامیان وی در امر شعر بوده  نش

ها با عدالت هماهنگ است و ستمگران ، تاكید میکند كه سرنوشت جهان و انسان«باش كه ظالم نبرد راه به منزل

 هردز به هدف و منزل نهایی خود دست نخواهند یافت: 

 دور فلکی یکسره بر منهج عدل است 

 

 اش كه ظالم نبرد راه به منزلخوش ب 

 (351: غ 4395)حافظ،                                    

 حافظ بیان میکند تحقق عدالت زمانی به انجام میرسد كه صدای مظلوم و دادخواه شنیده شده و پاسخ داده شود:

 بیا كه رایتِ منصورِ پادشاه رسید

 جمالِ بخت ز رویِ ظفر نقاب انداخت

 

 فتح و بشارت به مِهر و ماه رسیدنویدِ  

 كمالِ عدل به فریادِ دادخواه رسید

 (616)همان: غ                                             

 كاغذین جامه به خوناب بشویم كه فلک

 

 رهنمونیم به پای علم داد نکرد 

 (439)همان:غ                                                

ثباتی سیاسی و اخلاقی، شعر در قرن هشتم هجری، یعنی دوران پس از حملات مغول و آغاز بی زاكانی:عبید 

 درایی طنزآمیز متمایلفارسی از شکوه عرفانی قرن ششم و هفتم فاصله میگیرد و بسمت نقد اجتماعی و واقع
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ن وجود داشند. ادرچه عبید قسمتی در دوران عبید، حکومتهای جلایریان، اینجویان، تیموریان و مظفریا» میشود. 

از عمر خود را در دورع تیموری سپری كرده است، اما شاهد فجایع و حوادثی بوده كه ایران از سر دذرانده است. 

نابودی دولت ایخانان مغول در قرن هشتم و نبود حوكت مقتدر مركزی ایران را عرصه هرج و مرج و مشکلات بسیار 

(. اشعار عبید 416: ی 4341كتبی، «)كه  كشمکشهای آن نیم قرن بطول انجامیدكرده بود. دوران پرآشوبی 

و  فقط فساد دربارهاآیینه تمام نمای این اوضاع و شرایط است. او با نگاهی نقاد و زبانی تند، نه زاكانی نماینده

ت، خنده نیس ها وسیلهزهدنمایی صوفیان، بلکه فروپاشی نظام ارزشی جامعه را بازتاب میدهد. در آثارش، طنز تن

ریا و زهد برمیدارد و  بلکه ابزاری است برای برملا كردن حقایق تلخ جامعه. در اخلاق الاشراف، او نقاب از چهره

ای، نوعی طنز فلسفی است كه بجای فریاد را با زبان وارونه توصیف میکند. چنین زبان وارونه« اخلاق فاسد زمانه»

برای بیان حقیقت بهره میگیرد. عبید زاكانی رویای جهانی آرمانی دارد كه در آن  مستقیم، از تضاد درون دفتار

ای ین ابیات نمونها .های سیاسی و اجتماعی ستمگر قرار ندارندانسانها دیگر در معرض فشارها و آسیبهای نظام

 سازی آرمان عدالت است:شاخص از درایش عبید به نقد قدرت و برجسته

  دیركمان دشت دوشههم ظلم از جهان چو 

 از جور چرخ نیست كنون بر تنی ستم

 

 نشین همچو دوشوارهم جور دشت دوشه 

 وز ظلم خاک نیست كنون بر دلی غبار 

 (69: ی4155)عبید زاكانی،                             

های مکرر با طرح پرسش عبید با بیانی صریح و انتقادی بوضعیت انسان درفتار در چنگال بیداد و ستم میپردازد. او

 نارضایتی عمیق خود را از تداوم ظلم و تحمیل رنج بر انسان بیان میکند:« تا كی»و « تا چند»

  دل سیر شد از غصج دردون خوردن

 تا چند چو نای هر نفس ناله زدن

 

 وز دست ستم سیلی هر دون خوردن 

 تا كی چو پیاله دم به دم خون خوردن 

 (446)همان:ی                                              

ستیزی عبید زاكانی است كه نه صرفاً به نقد یک فرد یا پادشاه خای، بلکه به ای روشن از ظلماین بیت نمونه

معیوب قدرت و دستگاه قضا میپردازد و در نهایت، یأس و ناتوانی انسان در دستیابی به عدالت را  بازنمایی چرخه

 دهنده بازدو میکند:تکانبشکلی عمیق و 

 توان شدنه از جورش به داور می

 

 توان رفت نه از ظلمش به قاضی می 

 (443)همان:ی                                             

او با طنزی تلخ نشان میدهد كه بسیاری از پادشاهان با وجود تداوم ظلم و بیداد، بر سریر قدرت استوار بودند و 

كار كه اكنون صدر پادشاهان عجم چون ضحاک تازی و یزدجرد بزه»آبادانی ظاهری ملک با آن همراه بود: حتی 

ست و دیگر متأخران كه از عقب رسیدند تا ظلم میکردند دولت ایشان در ترقی بود و ملک جهنم بدیشان مشرف

 «ی ناقص عقل شیوۀ عدل اختیار كردمعمور. چون به زمان كسری انوشیروان رسید او از ركاكت رأی و تدبیر وزار

ود وج»(. عبید زاكانی تصویری ایدئال و قدسی از پادشاه عادل ترسیم میکند. او پادشاه داددر را 476)همان:ی 

معرفی « امین ملک خدا»و « پناه دین محمّد»میخواند و در ادامه، او را نه صرفاً یک حاكم زمینی، بلکه « قدسی

ید ی سیاسی ی اجتماعی عبدهندۀ پیوند عمیق عدالت با مفاهیم دینی و الهی در اندیشهمیکند. این تعبیر، نشان

 ای كه عدالت در نگاه او تنها یک فضیلت انسانی یا اخلاقی نیست، بلکه ریشه در مأموریتی الهی دارد.است؛ بگونه

 چنین :
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 وجود قدسی این پادشاه داددر است

 

 پناه دین محمّد امین ملک خدا  

 (3:ی 4155)عبید زاكانی،                               

شاعر ، عدالت را بعنوان نیرویی فعال و بازدارنده در برابر ظلم تصویر میکند شرایطی كه عدالت هم ابزار نظم 

 اجتماعی و هم شاخصی برای ارزیابی رفتارهای انسانی و مشروعیت حاكمان است:

 ز عدل شاه سر خود چو مار كوفته یافت 

 

 كه خانج موری به ظلم ویران كرد كسی 

 (45)همان: ی                                              

 

 ( بسامد توجّه به مفهوم عدالت و ستم ستیزی در شعر شاعران قرن ششم تا هشتم4نمودار شماره)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر شاعران قرن ششم تا هشتم( پراكندگی توجّه به مفهوم عدالت و ستم ستیزی در 4شکل شماره)
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 ( بسامد توجّه به مفهوم عدالت و ستم ستیزی از قرن ششم تا هشتم2نمودار شماره)

 
 

 ( پراكندگی توجّه به مفهوم عدالت و ستم ستیزی از قرن ششم تا هشتم2شکل شماره)

 

 
 

 گیری نتیجه

خواهانه در ادب فارسی از اهمیّّت بسیار زیادی برخوردار است. ادبیات ستیزانه و عدالتهای ظلممفاهیم و اندیشه

شعر بعنوان یکی از خرده فرهنگهای كلیدی و اساسی در یک نظام اجتماعی ی سیاسی، قادر است بسیاری از مباحث 

خود منعکس نماید. شعر قرن ششم تا هشتم هجری محوری در ابعاد مختلف جامعه از جمله مبحث عدالت را در 

ای است از ستم و بیعدالتیهای بسیاری كه اوضاع همزمان با تركتازیهای مغولان و آشوبهای موجود در جامعه آینه

اسفناک ایران، ویرانیها، جنگهای داخلی، فقر و بدبختی و در نتیجه ستم و ظلم حاكمان را كه عامل اصلی تمام 
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و ناهنجاریها بود بتصویر كشیده است. در این دوران بسیاری از شاعران از جمله سنایی، عطار، انوری،  این بدبختیها

 خواهی وخاقانی و ابن یمین از جمله شعرایی هستند كه در اشعار آنان میتوان بیشترین نمود توجّه به عدالت

ه این مسأله در قرن ششم بیشتر از دو نکوهش ظلم و ستم را مشاهده كرد. بلحاظ آماری بسامد توجّه شاعران ب

 قرن دیگر است. 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیّات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد  استخراج 

ۀ لی این مقاله و نویسنداند و طراح اصشده است. سركار خانم دكتر ناهید عزیزی  راهنمایی رساله را بر عهده داشته

اند. سركار خانم دكتر فوزیه پارسا بعنوان مشاور و  دانشجو فاطمه ارشادیان  پژوهشگران این مقاله در مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 تشکر و قدردانی
ان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نویسندد

شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و بروجرد و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک

 متواضع جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
ین مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان ا

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

سئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. م

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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